
  

  1ادبي  علوم و فنون

  اند.  هم ناميده» سبك ساماني«ـ اوج سبك خراساني در زمان سامانيان بود و به همين دليل آن را » 2«گزينه  -1

  شناسي ـ تاريخ ادبيات) (متوسط)  عنبران) (درس هفتم ـ سبك (مژده

  شناسي) (آسان) عنبران) (درس هفتم ـ سبك (مژدههاي ادبي شعر سبك خراساني است.  از ويژگي» بسيار ساده قافيه و رديف«ـ » 1«گزينه  - 2

  : ها ساير گزينهـ بررسي » 4«گزينه  - 3

  باشي در شعر اين دوره غلبه دارد.  روح شادي و نشاط و خوش»: 1« گزينه

  س و عيني است. گراست و توصيفات عمدتاً طبيعي، ساده، محسو شعر واقع»: 2« گزينه

  هاي فلسفي در نياميخته است.  عرفاني، حكمي و انديشه مسائلفكر و كلام ساده است؛ و هنوز با »: 3« گزينه

  شناسي) (دشوار)  عنبران) (درس هفتم ـ سبك (مژده

  اند.  درستي ذكر شده ي ساماني در اين گزينه به هاي نثر دوره ـ ويژگي» 2«گزينه  - 4

  ها اطناب جمله»: 1«گزينه 

  تمثيل و استشهاد به آيات و احاديث»: 3«گزينه 

  ي غزنوي و سلجوقي است.  هاي نثر دوره حذف افعال به قرينه، اطناب جملات از جمله ويژگي»: 4«گزينه 

  شناسي) (دشوار)  عنبران) (درس هفتم ـ سبك (مژده

طرب، محبت و «تر استفاده شده عربي بيشهاي  ن بيت از واژههاي شعر سبك خراساني وجود ندارد. در اي ـ در اين بيت از ويژگي» 1«گزينه  - 5
  :ها گزينهبررسي ساير شد.  هاي عربي كمتر استفاده مي در سبك خراساني از واژه »معمور

  هاي بعد: جوشن و خفتان كهنه و مهجور بودن بخشي از لغات در مقايسه با دوره »:2«گزينه 

  متمم: به جان اندراستفاده از دو نشانه براي يك  »:3«گزينه 

  كار نرفته و زبان شعر ساده است.  ي عربي به گونه واژه هاي قبل: در اين بيت هيچ كم بودن لغات عربي نسبت به دوره »:4«گزينه 

  شناسي) (متوسط)  عنبران) (درس هفتم ـ سبك (مژده

  صورت است: اين ـ مرز هجاهاي مصراع سوم به» 3«گزينه  - 6

  / ني / بِ / شِ / كَر / خنَ / د / ك / گو / يم شي / رين / ت / ر / زا

  عنبران) (درس هشتم ـ وزن شعر فارسي) (آسان)  (مژده

  درس هشتم ـ وزن شعر فارسي) (متوسط)عنبران) ( (مژدهدرستي آمده است.  به» 4«ـ هجابندي بيت صورت سؤال فقط در گزينه » 4«گزينه  - 7

  نويسيم: م، ميخواني طور كه مي ـ شعر را همان» 3«گزينه  - 8

  زت  جا  ا  هي  د  گَر  م  ي  زا  با

  ني  گر  و  من  نِ  جا  ت  ح  را  اي

  ـ  ـ Υ  ـ Υ  ـ  Υ   Υ  ـ  ـ

  عنبران) (درس هشتم ـ وزن شعر فارسي) (متوسط)  (مژده

  ـ علامت هجايي مصراع چهارم بدين صورت است:» 4«زينه گ - 9

  شمَ  با  ت  يِ  زو  رِ  را  د  رم  مي  بِ  ك  فسَ  نَ  ران  د

Υ ـ  Υ  ـ  Υ Υ ـ  ـ  Υ ـ  Υ ـ  Υ  Υ  ـ  ـ  

  ها: بررسي ساير گزينه

  »:1«گزينه 

برد  وان  نتَ  زِ  تي  سِ  زد  سا  نَ  ر  گا  ز  رو  چ  

Υ ـ  Υ  ـ  Υ Υ ـ  ـ  Υ ـ  Υ ـ  ـ  ـ  

  »:2«گزينه 

  من  دش  ت  دس  بِ  هم  د  م  دي  سن  پ  مي  نِ  رم  گ  اَ

Υ Υ  ـ  Υ  ـ  Υ ـ  ـ  Υ Υ ـ  Υ ـ  Υ  ـ  ـ  

  »: 3«گزينه 

دا  ها  خن  س  ز  رس  مد  ت  ر  تل  دد  

Υ ـ  ـ  ـ  Υ ـ  ـ  Υ Υ ـ  ـ  

  عنبران) (درس هشتم ـ وزن شعر فارسي) (متوسط)  (مژده



  . است» متوازي«ها از نوع  است: اختلاف ـ معاف. اما در ساير گزينه» فمطرّ«ـ در اين گزينه، سجع از نوع » 4«گزينه  -10

  مكفوف ـ مصروف»: 3«گزينه /  بگوي ـ بجوي غريب ـ نصيب،»: 2«/ گزينه نَرم ـ گرم»: 1«گزينه 

  عنبران) (درس ششم ـ سجع) (متوسط)  (مژده

  د) گيرد ـ نميرد/ خفته ـ نهفته  است. ب)» مطرفّ«از نوع » د«و » ب«هاي  كار رفته در پايان عبارت ـ سجع به» 3«گزينه  - 11

  بررسي موارد ديگر:  

   باخته ـ تاخته (متوازي) »:الف«مورد 

  حساب / متين ـ كريم (متوازن)  شمار ـ بي بي »:ج«مورد 

  عنبران) (درس ششم ـ سجع) (متوسط)  (مژده

  ها: ـ بررسي گزينه» 1«گزينه  -12

  سجع متوازن وجود دارد. زيرا دو واژه فقط در وزن با هم برابرند.» جان«و» دل«هاي  در اين گزينه بين واژه»: 1«گزينه 

سجع متوازي وجود دارد. زيرا دو واژه هم در وزن و » ببستي«و » نشستي«هاي  ه و بين واژ» نافر«و » وافر«هاي  ين واژهدر اين گزينه ب»: 2«گزينه 
  هم در واج پاياني برابرند.

  سجع مطرف وجود دارد. زيرا دو واژه در واج پاياني با هم برابرند.» درويش«و » بيش«هاي  ه در اين گزينه بين واژ»: 3«گزينه 

هم در وزن و هم در واج پاياني » ضجور«و » كفور«هاي  و واژه» صابر«و » شاكر«هاي  در اين گزينه سجع متوازي وجود دارد. زيرا واژه»: 4« گزينه
  (متوسط)(جعفري) (درس ششم ـ سجع و انواع آن) پاسخ پرسش است.» 1«با هم برابرند. به اين ترتيب گزينه 

  :ها وق بر عاشق است. بررسي ساير گزينهفراق و دوري معشدرد شدت و تأثير » 4«گزينه ـ مفهوم بيت صورت سؤال و » 4«گزينه  -13

  دعاي عاشق براي معشوق  »:1«گزينه 

  وفاداري به عهد و پيمان معشوق  »:2«گزينه 

  نوايي شكايت از فقر و بي »:3«گزينه 

  عنبران) (درس ششم ـ معني و مفهوم) (دشوار)  (مژده

  حضور معشوق در دل، جان و وجود عاشق است. بررسي ساير ابيات:» د«و » ب«ات ـ مفهوم ابي» 2«گزينه  -14

  شدت گريه از فراق معشوق  »:الف«بيت 

  »وصف چشم معشوق«انگيزي چشمان معشوق  فتنه »:ج«بيت 

  )ن) (درس هشتم ـ معني و مفهوم) (دشوارعنبرا (مژده

 ها:  ـ معني درست واژه» 3«گزينه  - 15

  رقه / مولع: آزمند و حريص خدار،  ي وصله شكم / مرقعّ: جامهاي بزرگ،  انبان: كيسه

   لغت و املا) (متوسط) تركيبي ـ عنبران) ( (مژده


